
رنگين كمان
از  »بخوانیم«،  کتاب  در  »رنگین کمان«  تدریس درس  براي 
تعدادي از دانش آموزان خواستم، لباس ها و کلاه هایي به رنگ هاي 
رنگین کمان تهیه کنند. هر رنگ را به تن یک نفر پوشاندم و 
داستان درس را به شیوه ي نمایشي تدریس و رنگ هاي هفتگانه ي 

رنگین کمان را به آن ها معرفي کردم.
در پایان کلاس و هنگام ارزش یابي تشخیصي، از دانش آموزي 
خواستم رنگ هاي رنگین کمان را به ترتیب بگوید. با اعتمادبه نفس 

بالایي گفت: »سجاد خرم، حسین روح وندي، علي امیني و...«

تراكتور
به احمد گفتم، وسیله اي را نام ببر که 

انرژي حرکتي را به انرژي صوتي تبدیل مي کند.
احمد گفت: »آقا اجازه! تراکتور؛ چون وقتي حرکت مي کند، 

خیلي صدا مي دهد.«
ناصر اعلائي
آموزگار دبستان شریعتي، روستاي گلاز اشنویه

صداقت
الناز، دختر آرام کلاسم، هر زنگي دو سه بار براي رفتن به 
از بیرون برگشت،  دست شویي اجازه مي گرفت. یک روز وقتي 

یکراست سر میزم آمد و گفت: »خانم اجازه! من بروم آب بخورم؟«
با تعجب گفتم: »تو که الان بیرون بودي! دوباره مي خواهي 

کجا بروي؟«
با صداقت تمام گفت: »آخه خانم، اون دفعه من فقط اجازه 
گرفته بودم بروم دست شویي، براي آب خوردن که  اجازه نگرفته 

بودم.«
ربابه حجتي نجف آبادي
آموزگار پایه ي اول دبستان پیام انقلاب هویه، فلاورجان

علي رفت زير آب!
یکي از دانش آموزانم به نام علي، به دلایلي به »زیراب«، یکي 
از شهرهاي استان مازندران منتقل شد. روز بعد از انتقال، مرتضي 
که دانش آموز مؤدب و آرامي بود و همیشه کنار علي مي نشست، 
با صدایي آرام و ناراحت پرسید: »خانم اجازه! علي چرا امروز 

نیامده؟!«
و من که براي تدریس عجله داشتم، بدون هیچ توضیحي 
گفتم: »علي رفت زیراب!« ولي بعد که تعجب و حیرت آن ها 
را دیدم و حتي سؤال یکي از آن ها را که با ناراحتي مي پرسید: 
»اجازه! علي رفت زیر آب و غرق شد؟« شنیدم، لبخند زدم و 

گفتم: »زیراب، یکي از شهرهاي استان ماست!«
سيمين يونسي زاده
آموزگار دبستان شهید احتشامي، ناحیه ي 2 ساري

دوره  ی13
شماره ی1

مهر88 41


